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Abstract 

"Al-Akhbᾱr al-Dakhῑla" is one of the works of Mohammad Taqῑ Shoushtarῑ, 

which is arranged in three chapters to show forged and fabricated narrations. 

The third chapter of this work is devoted to supplications, including two 

parts: "distorted supplications" and "forged supplications". In this part, 

Shoushtarῑ criticizes distorted and forged supplications, using Qur'anic, 

narrative, intellectual, lexical, and literary reasons. Considering the great 

position of supplications in the epistemological geometry of Shi'a and 

considering the necessity of a detailed and comprehensive evaluation of 

Allameh Shoushtarῑ's critiques, this research evaluates the distorted 

supplications of "Al-Akhbᾱr al-Dakhῑla," based on the descriptive and 

analytical method. According to the results of the research, some criticisms 

of Shoushtrῑ were incomplete and incorrect. If Shushtrῑ had a 

comprehensiveness and broad-mindedness in Qur'anic reasons (attention to 

the sum of the Qur'anic verses and the context of the verses), narrative 

(formation of the family of hadiths and prayers), intellectual (attention to the 

variety of intellectual analyses), lexical (examination of the total views of 

lexicographers), and literary (accuracy in different syntactic aspects), he 

would not consider some parts of supplications as to be distorted. In 

addition, even assuming the existence of changes and transformations in the 

discussed samples, these changes were caused by tashῑf (unintentional 

change) - not distortion - and there is no solid reason for the occurrence of 

intentional distortion in them. 
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 چکیده 

ف، در   یکی از   الدخیلة  رالاخبا آثار محمدتقی شوشتری است که با هدف نمایاندن روایات مجعول و محرَّ
سه باب تنظیم شده است. باب سوم این اثر به نقد و بررسی دعاها اختصاص یافته است و شامل دو زیر  

ف   ةمجموعه: »ادعی . در این بخش از کتاب، شوشتری به نقد ادعیه  است«  ةموضوع  ة« و »ادعیةمحرَّ
ف و مجعول با بهره  گیری از دلایل قرآنی، روایی، عقلی، لغوی و ادبی پرداخته است. با توجه به  محرَّ

علامه  نقدهاي  جامع  و  دقیق  ارزیابی  لزوم  به  نظر  و  شیعه  معرفتی  هندسه  در  دعا  سترگ  جایگاه 
قرار  را مورد ارزیابی    الاخبارالدخیلة  تحریف یافتهاین تحقیق با روش توصیفی تحلیلی، ادعیه    ،شوشتري

پژوهش نتایج  است.  نادرستی  داده  و  ناتمامی  شوشتری    از  نقدهای  داردبرخی  چنانحکایت  چه . 
دلایل قرآنی )توجه به مجموع آیات قرآن و    ارائه  درداشت  مینگری و استفراغ وسع  شوشتری جامع 

های عقلی )عنایت به تنوع تحلیل استدلال  ی(،  ئروایی )تشکیل خانواده حدیثی و دعادلائل  سیاق آیات(،  
دیدگاهآراء  عقلی(،   مجموع  )بررسی  نَحوی(لغوی  مختلف  وجوه  در  )دقت  ادبی  و  لغویان(  به    ؛های 

نمی حکم  دعاها  فقرات  برخی  در  در تحریف  دگرگونی  و  تغییر  وجود  فرض  با  حتی  علاوه  به  راند. 
تصحیفنمونه  از  ناشی  تغییرات  این  بحث،  محل  تحریف  ،  های  رخ  ،نه  بر  استواری  دلیل  و  داد بوده 

 ها وجود ندارد. تحریف عامدانه در آن

 شوشتری، الاخبارالدخیلة، ادعیه، تحریف، نقدالحدیث. :های کلیدیواژه 
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  ارزیابی نقدهای علامه شوشتری بر ادعیه محرَّف در کتاب مقاله علمی ـ پژوهشی:                174

 مهدوی/ محمدجعفری  /ة الاخبارالدخیل
 

 مقدمه  .1
پس از قرآن کریم، دومین مرجع مهم و اثرگذار در   )ع(و ائمه معصومان  )ص( سنت پیامبر

آموزه و  شناخت  اعتبار  است.  دینی  قرآن،  هاي  همانند  بزرگ  ذخیره  این  جاودانگی 
می  تلقی  اسلامی  معارف  به  دستیابی  و  شناخت  در  بنیادین  و  محوري  شود  حقیقتی 

(. براساس ادله بسیار، قرآن از هرگونه تحریفی مصون مانده اما  1، ص 1388)طباطبایی،  
اند. شاهد دچار آفت جعل و تحریف شده،  روایات از همان آغاز پیدایش یعنی عصر نبوي

ابَةُ فَمَنْ کَذَبَ   که است  )ص(خدا رسولاز   حدیثی مدعا این فرمود: »قَدْ کَثُرَتْ عَلَيَّ الْکَذَّ
ار« )کلینی،    مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ

ْ
أ داً فَلْیَتَبَوَّ  اهل  حضرت و (. آن62، ص1ق، ج1407عَلَيَّ مُتَعَمِّ

ف روایات اب اسلامی معارف  تشریح و قرآن آیات تبیین کنار در شانبیت  و مجعول محرَّ
 کردند.می  مبارزه نیز

 هايتلاش  و شتهگ دارعهده را مهم وظیفه این دینی عالمان بزرگواران،  آن از پس
و مسئله تا داشتند بسیاري این آشکار را روایات در داده روي تحریف جعل   سازند. 
 وجود این با است،  یافتهانعکاس   زمان دیر از شیعه دانشمندان  آثار لايلابه  در مواجهه

معروف  معاصر دوره در  اینکه  تا بود نشده نگاشته زمینه  این در مستقل اثري هاشم 
الاخبار محمدتقی شوشتری  و    نگاشته  را  الموضوعات فی الآثار و الاخبار کتاب  حسنی  
 هايشده، گزارش  تحریف احادیث:  به بخش سه در  الاخبارالدخیلة .وشترا ن  الدخیلة
بی جعلی و شده تحریف دعاهاي و جعلی تاریخی )شوشتری،  است  جپرداخته  ،  1تا، 

 (.1ص
 موضوعه روایات دوم باب در وشده   بررسی شده تحریف روایات کتاب این اول باب در

 در و داشته اختصاص دعاها بررسی و نقد به کتاب این سوم . بابگشته استشناسایی 
 دعاهاي  .ب؛اند، شده  تحریف که  مأثوري دعاهاي  .الف  :است گردیده  تنظیم  بخش  دو

ها اهتمام به نقد آن  ، جعلی. شوشتری غالبا تلاش داشته است با ارزیابی محتوای روایات
مهم معیار،  این  اگرچه  باشد.  ومقبول داشته  روایات  ترین  اعتبارسـنجي  در  روش  ترین 

 علمی هايتلاش  طبیعت کهاین به توجه با  اما(؛  188ص،  1400است )محمدجعفری،  
مهم نیز یکسر مقرون به صحت   این در وي توفیق است،  خطا از مصونیت  عدم بشري

 . گیرد قرار ارزیابی در بوته سنجه باید نبوده و



 175                       60ی، پیاپ1402 زمستان، 4، شماره20سالفصلنامه علمی »تحقیقات علوم قرآن و حدیث«، 

 

(  1389انجام شده است: نادری )  یهایی چندپژوهش   الاخبارالدخیلة در زمینه کتاب  
نامه »بررسی  ( پایان1385نسب )«، قادریالاخبارالدخیلة نامه »بررسی و نقد کتاب  پایان

( نفیسی  شیعی«،  ادعیه  های  کتاب  تحول  »معیار 1377سیر  مقاله  در (  دعا  نقد  های 
در   )ع(ریک ( مقاله »تفسیر منسوب به امام حسن عس1385« و نفیسی ) الاخبارالدخیلة

 اند. بهسامان داده   ، الاخبارالدخیلةنقدهای کتاب    ربا تکیه برا،  بررسی علامه شوشتری«  
 نسبت شوشتري علامه نقدهاي به ارزیابی پژوهشی تاکنون شده،  ذکر هايپژوهش  رغم

 به نظر و شیعه هندسه معرفتی جایگاه ادعیه در به است. با توجه نپرداخته ادعیه به
ف در شوشتري علامه نقدهاي دقیق ارزیابی لزوم ادعیه،  فقرات برخی دانستن محرَّ

با روش توصیفی   این لذا .رسدمی  نظر به ضروري حاضر پژوهش دادن سامان تحقیق 
ف،   تحلیلی  به پاسخ پی  درو با تمرکز بر بررسی ادله شوشتری در نمایاندن ادعیه محرَّ

الاخبار  کتاب در محرفَّ  دعاهاي بر شوشتري علامه که ارزیابی نقدهاي است سؤال این
 انجامد؟ ای می به چه نتیجه   الدخیلة

هُمَّ إنِّي أسْألُكَ صَبْرَ الشّاکِرِینَ...«   .2  دعای »اللَّ
هُمَّ إنّي أسألُكَ صَبْرَ الشّاکِرینَ لَكَ وَ عَمَلَ  شوشتری نوشته است: در دعای ماه رجب: »اللَّ

( 1المصباح الصغیر و    المصباح الکبیر)   مصباحینکه  - الخائِفینَ مِنكَ وَ یَقینَ العابِدینَ لَكَ«  
الأعمالو   کرده   اقبال  الخائِفِینَ«   ظاهراً   -اند نقل  عَمَلَ  »وَ  و  الشّاکِرِینَ«  »صَبْرَ  تعابیر 

خوش تحریف شده باشند؛ زیرا صبر در مقابل شکر است و مضاف برای آن به کار  دست
رود. شکرِ شاکر با انفاق از مالش و تلاش در عبادت و انجام حاجت دیگران محقق  نمی
گردد و ترس خائف با صبر در انجام طاعت، دوری از معصیت و به هنگام مصیبت، می 

گیرد، لذا تعابیر مذکور باید به صورت »عَمَلَ الشّاکِرِینَ« و »وَ صَبْرَ الخائِفِینَ«  شکل می
 (.248-247، ص1تا، ج بودند )شوشتری، بیمی 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
برای سهولت   المصباح الکبیراست. شیخ طوسی پس از تألیف  المصباح الکبیرمختصر  المصباح الصغیر .1

 (. 209ص  ، 20جتا، )آقا بزرگ طهرانی، بی به اختصار آن اقدام نمود ، گیری از این کتاب برای عموم مردمبهره 
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 مهدوی/ محمدجعفری  /ة الاخبارالدخیل
 

 ارزیابی  * 
این نقدها وارد نباشد. درباره تعبیر »صَبْرَ الشّاکِرِینَ« اولًا، صبر لزوماً در رسد  به نظر می 

نیست،  شکر  دست  بلکه  مقابل  مقدمه  مقابل صبر  در  ابتدا  انسان  است.  شکر  به  یابی 
کند، پس از صبوری در این مقام و وقوف به  ها، حوادث و مصائب صبر پیشه می دشواری 

چه برای او مقدر شده، مصلحت او است، به مقام شکر و شکرگزاری از  این حقیقت که آن 
ذلِكَ لآیَاتٍ لِکُلِّ   گردد، شاید بتوان این ادعا را با عبارت قرآنی: »إِنَّ في خداوند نائل می

)إبراهیم:   شَکُورٍ«  ارٍ  لقمان:  5صَبَّ سبأ:  31؛  این  33شوری:  ال؛  19؛  در  کرد؛  مستند   )
ار« پیش از »شَکُور« آمقسمت دهنده تقدم صبر بر شکر و نقش ده است، که نشان، »صَبَّ
ساز آن است. ثانیاً، از منظری، صبر دو گونه است: صبر صابران و صبر شاکران؛  زمینه 

بیند، و دهد و دوّمی جز شیرینی نعمت چیزی نمی ها شکیبایی نشان می اوّلی بر تلخی 
می شکر  آن  می بر  اولوالألباب  و  الهی  اولیای  مطلوب  همان  صبر  این  و  باشد  نماید 

داند:  ای شاکر میکه قرآن کریم حضرت نوح را بنده(. این238، ص1381پورفر،  )نقی 
هُ کانَ عَبْداً شَکُوراً )ا ، صبر شاکرانه بود. )ع(نوح   صبر( بدان جهت است که  3سراء:  لا»إِنَّ

، 1389کرد که نزدیک ده قرن رنج را تحمل کرده است )جوادی آملی،  او خدا را شکر می
یک در هیچ ، طبق ادعای شوشتری ، تعبیر »عَمَلَ الشّاکِرِینَ« علاوه بر آن. (264، ص6ج

معصومان ادعیه  باشد.   )ع(از  شوشتری  ادعای  برای  مؤیدی  تا  است  نرفته  کار  به 
تعبیر »صَبْرَ الشّاکِرِینَ« به کار رفته است، مانند:   نیز   ادعیه وارد شدهدیگر  در  که  همچنان

اکِرِینَ  لُكَ ... صَبْرَ الشَّ
َ
سْأ

َ
 (. 272، ص1ق، ج 1411« )طوسی، »أ

آید این ترکیب اضافی صحیح  تعبیرِ »وَ عَمَلَ الخائِفِینَ«، به نظر می   کاربرددر خصوص  
گرایی است. حرکت، تلاش و کوشش در مسیر باشد؛ اولًا، خوف از خداوند موجب عمل

انجام فرائض، ترک محرمات، آراستگی به فضائل اخلاقی و پیراستگی از رذائل با عمل 
شود. ثانیاً، این ترکیب اضافی شاهد دعایی مأثور دارد و در ادعیه معتبر  خائفانه حاصل می

لُكَ خَوْفَ الْعَامِلِینَ لَكَ و  کار رفته  نیز بهدیگر  
َ
سْأ

َ
ي أ هُمَّ إِنِّ   عَمَلَ الْخَائِفِینَ است، مانند: »اللَّ

)کلینی،   ج 1407مِنْكَ...«  ص2ق،  عَمَلَ 593،  ارْزُقْنِي  هُمَّ  »اللَّ مانند:  و  ...«  فِینَ الْخَائِ   ( 
 (. 5ق، ص1414)طوسی، 



 177                       60ی، پیاپ1402 زمستان، 4، شماره20سالفصلنامه علمی »تحقیقات علوم قرآن و حدیث«، 

 

هُمَ  .3 ادِقَةُ«  وَ مَوَاعِیدُكَ  دعای »اللَّ  الصَّ
از ماه رجب،   مصباحینالدر  :  نویسیدشوشتری می  آمده که مستحب است در هر روز 

ائِلِینَ  هُمَ دعای »یَا مَنْ یَمْلِكُ حَوَائِجَ السَّ یَادِیكَ الْفَاضِلَةُ وَ رَحْمَتُكَ    وَ مَوَاعِیدُكَ   ... اللَّ
َ
ادِقَةُ وَ أ الصَّ

دٍ...« خوانده شود.   لِ مُحَمَّ دٍ وَ آ يَ عَلَی مُحَمَّ نْ تُصَلِّ
َ
لُكَ أ

َ
سْأ

َ
تحریف این دعا، عطف الْوَاسِعَةُ فَأ

هُمَّ وَ مَواعِیدُكَ...« است،   در آغاز جمله آمده و به کار بردن واو عطف در   زیرازائد در »اللَّ
مَواعِیدُكَ«،  »وَ  در  »واو«  است  که محتمل  اشکال شود  اگر  نیست.  آغاز جمله صحیح 

 »واو« قسم باشد، در پاسخ می
َ
نْ...« )شوشتری، گویم: در ادامه دعا آمده است: »فَأ

َ
لُكَ أ

َ
سْأ

(. مراد شوشتری از استدلال اخیرش آن است که اگر »واو« در  249- 248، ص1تا، جبی
نْ...« جواب قسم خواهد بود و  

َ
لُكَ أ

َ
سْأ

َ
»وَ مَواعِیدُكَ«، »واو« قسم بود در این صورت، »فَأ
 آید.در این صورت، بر سر جواب قسم نیز، »فاء« نمی

 ارزیابی * 
 رسد اشکال شوشتری به دلایل ذیل وارد نباشد: به نظر می 

هُمَّ وَ...« در بسیاری از ادعیه آمده است، برای جلوگیری   ؛اولا آغاز دعا با ساختار »اللَّ
به    طولانی شدناز   متون   شود  اشاره می   از صحیفه سجادیه   هاییبخش سخن،  از  که 

است. در دعای سوم صحیفه آمده است:    )ع(معتبر دعایی و حدیثی و انشاء امام سجاد
هُمَ » ذِینَ   وَ   اللَّ الَّ عَرْشِكَ  تَسْبِیحِك   لایَفْتُرُونَ   حَمَلَةُ  )علی مِنْ  )ع(،  بن«  ،  1376حسین 

هُمَ (، دعای چهارم نیز چنین آغاز شده است: »36ص قُوهُمْ مِنْ    وَ   اللَّ سُلِ وَ مُصَدِّ تْبَاعُ الرُّ
َ
أ

رْضِ بِالْغَیْبِ« )همان، ص
َ
هْلِ الْأ

َ
هُمَ گونه است: »(، دعای بیست و پنجم نیز این40أ وَ   اللَّ

(. این ساختار در  120مُنَّ عَلَيَّ بِبَقَاءِ وُلْدِي وَ بِإِصْلَاحِهِمْ لِي وَ بِإِمْتَاعِي بِهِمْ« )همان، ص
هُمَّ وَ یل وجود دارد: »ادعیه دیگر، از جمله دعای کم  تْ فاقَتُهُ«   اللَّ أسْئَلُکَ سُؤالَ مَنِ اشْتَدَّ

هُمَّ وَ چنین در دعای افتتاح آمده است: »(، هم845، ص2ق، ج1411)طوسی،   صَلِّ   اللَّ
لِ، وَ العَدْلِ المُنْتَظَرِ« )همان، ص   (.580عَلَی وَلِیِّ أمْرکَِ القائِمِ المُؤَمَّ

هُمَ  ؛ثانیا وَ مَوَاعِیدُكَ« زائده یا   در زبان عربی، حرف »واو« اقسامی دارد. »واو« در »اللَّ
یاد شده،   این عبارت و دیگر موارد  استینافیه است.  اقسام »واو«  از  قسم نیست. یکی 

خان مدنی در شرح خود بر صحیفه، »واو«، این  گونه که سیدعلی چنین هستند، همان
از هُمَ   قسمت  »اللَّ ذِینَ   دعای سوم صحیفه:  الَّ عَرْشِكَ  حَمَلَةُ  یَفْتُرُونَ   وَ  تَسْبِیحِك  لا  « مِنْ 
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، 2ق، ج 1409خان، ( را استینافیه دانسته است )سیدعلی 36 ، 3761،   )ع(حسینبن)علی 
 (. 12ص

 مناجات شعبانیه  .4
که در کند،  اشاره می  مناجات شعبانیه  هایقسمتشوشتری به وقوع تحریف در برخی  

 آمده است:  اقبال الاعمال
نْ أبْدِی   .1

َ
رِیدُ أ

ُ
هَ بِهِ مِنْ طَلِبَتِي در عبارت: »وَ مَا أ تَفَوَّ

َ
طاووس، « )ابن ءَ بِهِ مِنْ مَنْطِقِي وَ أ

ج 1409 ص2ق،  »أبْدِی 685،  کلمه  می (،  »أبدِهَ«  از  شده  تحریف  گفته  ءَ«  طبق  باشد. 
جوهری: »البداهة« ابتدای حرکت اسب است و »بَدَهَهُ بِأمْرٍ« به معنای استقبال کردن 

هُ« ندارد و در مقابل آن قرار ندارد.  است. کلمه »أبْدِی  ءَ« در تناسبی با ادامه آن: »أتَفَوَّ
فرماید: »وَ مَا  گیرد، مانند این سخن خداوند که می »الإبداء« در مقابل »الإعاده« قرار می 

 (.250-249، ص 1تا، ج( )شوشتری، بی49یُبْدِئُ الْباطِلُ وَ مَا یُعِیدُ« )سبأ: 
المُغْتَرِّ بِهِ   -2 عَنِ  یَبْعُدُ  قَرِیباً لا  ( معنای  687، ص2ق، ج1409« )ابن طاووس،  »یَا 

لَهُ«  صحیحی نمی »المُغْتَرِّ  یا  بِهِ«  »المُعْتَزِّ  از  ف  بِهِ« محرَّ »المُغْتَرِّ  و عبارت:  . استدهد 
آنان  همه  باطلند  ادیان  پیرو  که  کسانی  زیرا  ندارد؛  صحیحی  معنای  بِهِ«  »المُغْتَرِّ 

که خداوند در نهایت  خورده هستند و ادعای نزدیکی به خداوند را دارند، در حالیفریب
دوری از آنان است، اما اگر »المُغْتَرِّ بِهِ« محرّف از »المُعْتَزِّ بِهِ« باشد به معنای آن است  

حرّف  که خود را به تو منتسب کرده است« و اگر مکه »ای نزدیکی که دور نیستی از آن
لَهُ« باشد، بدین معنا است: »ای نزدیکی که دور نیستی از آنکه خود را در   از »المُغْتَرِّ 

 (.250، ص1تا، جمعرض نیکی تو قرار داده است« )شوشتری، بی

 ارزیابی  *
 شود:در ارزیابی سخن مزبور به دو مورد اشاره می 

نْ  در نقد اشکال شوشتری در تحریف »أبدِهَ« به »أبْدِی   .1
َ
رِیدُ أ

ُ
ءَ« در عبارت: »وَ مَا أ

هَ بِهِ مِنْ طَلِبَتِي أبْدِی  تَفَوَّ
َ
لغت شناسان فعل »أبدِهَ« از ماده   « باید گفت:ءَ بِهِ مِنْ مَنْطِقِي وَ أ

؛  30، ص4ق، ج 1410اند )فراهیدی، »بده« را به معنای ابتدای دویدن اسب معنا کرده
( و در یک معنای 2226، ص6ق، ج 1407؛ جوهری،  212، ص 1ق، ج1404فارس،  ابن
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یک که  چیزی  آغاز  میعام  رخ  نمودهباره  معنا  )ابندهد،  ج1404فارس،  اند  ، 1ق، 
ق، 1404فارس،  (. فعل »أبدِیءَ« از ماده »بدء«، ابتدای امر معنا شده است )ابن212ص
(. پس این فعل نیز به معنای شروع کار 35، ص1ق، ج1407؛ جوهری،  212، ص1ج

. استدلال شوشتری این  نیستاست و سخن شوشتری در مورد تحریف این فعل صحیح  
است که فعل »أبدِهَ« به معنای آغاز و استقبال از کاری است، در حالی که فعل »أبدِیءَ« 
نیز به همین معنا است و تحریفی صورت نگرفته است. اگر اشکال شود، شوشتری فعل  

ت و شاهد این  »أبدِیءَ« را از ثلاثی مزید باب افعال دانسته که به معنای بازگرداندن اس 
شود ( آورده است، در پاسخ گفته می 49معنا را آیه: »وَ مَا یُبْدِئُ الْباطِلُ وَ مَا یُعِیدُ« )سبأ:  

و قرائت به صورت ثلاثی   دلیلی بر قرائت این فعل به صورت ثلاثی مزید نیست  ؛که اولا
به صورت    اقبال الاعمالکه در چاپ دار الکتب الاسلامیه از  مجرد صحیح است، چنان 

نْ  
َ
 مجرد ثبت شده است: »أ

َ
بْدَأ

َ
حتی با فرض مزید بودن آن،    ؛ثانیا  . ...«بِهِ مِنْ مَنْطِقِي   أ

احمد در معنای  بنکه خلیل نخواهد بود، چنان  ، طبق نظر شوشتری،  لزوما به معنای اعاده
 الشي

َ
« نوشته است: »بَدَأ

َ
 أي یفعله قبل غیره و الله ماده »بَدَأ

ُ
 واحد«    ء یَبْدَأ

َ
بْدَأ

َ
 الخلق و أ

َ
بَدَأ

(. وی »بدأ« را به معنای انجام کاری قبل از دیگری 83، ص8ق، ج 1410)فراهیدی،  
 به یک معنا دانسته است.   را بیان کرده و ثلاثی مجرد و مزید آن

ف بودن »المُغْتَرِّ بِهِ« از »المُعْتَزِّ بِهِ« یا »المُغْتَرِّ لَهُ« صحیح    .2 سخن شوشتری در محرَّ
كَ الْکَرِیمِ«  یستن كَ بِرَبِّ نْسانُ ما غَرَّ هَا الْإِ یُّ

َ
؛ زیرا تعبیر »غَرَّ بـِ« در قرآن به کار رفته است: »یا أ

كَ   لسان العربمنظور در  (. ابن6)انفطار:   نْسانُ ما غَرَّ هَا الْإِ یُّ
َ
 برای تعبیر »غَرَّ بـِ« در آیه »یا أ

كَ الْکَرِیمِ« چند معنا بیان کرده است:   چه که بر چه چیزی تو را فریفته است تا آن  .1بِرَبِّ
تو  ، چه چیزی تو را نسبت به پروردگارت فریفته است .2؛ ام ضایع گردانیتو واجب کرده 

معاصی و    ، تو را از عذابش آسوده خاطر گردانیده است  ، را به معصیتش برانگیخته است
ی و این توبیخ اآرزوهای دروغین را برای تو زینت داده است و به گناهان بزرگ دچار شده 

كَ   .3  ؛ترسدای است که از مکر الهی ایمن است و از او نمیبنده  اصمعی گوید: »ما غَرَّ
)ابن  است  کرده  تو جرأت  )نافرمانی(  بر  که چگونه  است  آن  معنای  به  منظور،  بفلانٍ« 

یک از این معانی، مؤید معنای شوشتری برای فعل »غَرَّ بـِ«   (. هیچ12، ص5ق، ج 1414
 نیستند.
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چه که مورد  شاید اشکال شود تعبیر به کار رفته در آیه قرآن، ثلاثی مجرد است و آن
مزید   ثلاثی  است،  شوشتری  افتعال)نقد  متفاوت   (باب  باب  دو  این  معنای  و  است 

شود که کاربست تعبیر »إغتَرَّ بـِ« در ادعیه باشند. در پاسخ به این اشکال گفته می می 
از همان معنای ثلاثی مجرد حکایت دارند. در دعای  صحیفه سجادیه  معتبر از جمله در  

لِمَنِ    46 شْقَی 
َ
الْأ قَاءُ  الشَّ »وَ  است:  بِكَ آمده  )اغْتَرَّ  به  «  سجادمنسوب  ، 1376،  )ع(امام 

« در تبیین عبارت »إغْتَرَّ بِكَ   شرح بر صحیفه سجادیهخان مدنی در  ( سیدعلی 208ص
مان ایمنی داشتن از عذاب الهی و جرأت ورزی نسبت   نوشته است: »إغتَرَّ بِهِ إغتِراراً«، گ

هُ غُرُوراً   به خداوند و مراقبت نکردن از دستورات او و توجه نکردن به هشدارها است. »غَرَّ
« زمانی استعمال می ایمن است یا جرأت شود که فرد توهم می فَاغتَرَّ از هشدارها  کند 

می می  طغیان  و  الهی سرکشی  پیشگاه  در  و  ) ورزد  ، 6ق، ج1409،  خانسیدعلی نماید 
 (.230ص

»یا قَرِیباً لا یَبْعُدُ عَنِ المُغْتَرِّ بِهِ« صحیح نیست   قسمتبنابراین نقد شوشتری نسبت به  
و فقره مذکور معنای صحیحی دارد و بیانگر نهایت لطف و مهربانی خداوند به بندگانش  

ای که جرأت ورزیده و در  طور خواهد بود که خداوند نسبت به بنده است. معنای آن این
پیشگاه او به معصیت دچار شده است و توهم آن را دارد که از هرگونه عذاب و مکر الهی  

می نزدیک  است،  می ایمن  در  او  از  انابه  و  توبه  صورت  در  و  که  باشد  معنایی  و  گذرد 
شوشتری ارائه کرده و گفته است: »کسانی که پیرو ادیان باطل هستند همه آنان فریب 

نهایت دوری   که خداوند درخورده هستند و ادعای نزدیکی به خداوند را دارند، در حالی
 از آنان است«، ارتباطی با مفاد دعا ندارد و برداشتی نادرست از فقره مذکور است.

 فضیلت قرائت دعای کمیل   .5
گوید: در روایت دیگری می  اقبال الأعمالطاووس در کتاب  شوشتری نوشته است: سیدبن 

در مسجد بصره نشسته   )ع(کند: همراه امیر مؤمنانزیاد نخعی نقل می بنیافتم که کمیل
بودم و همراه ایشان جماعتی از اصحاب بودند و بعضی از ایشان گفتند معنای این سخن 

مْرٍ حَکِیمٍ« چیست؟ امیر مؤمنان
َ
منظور از آن، شب نیمه   :فرمود  )ع(الهی: »فِیها یُفْرَقُ کُلُّ أ

شود.  خیر و شر تا سال آینده مقدر می   ، ای در چنین شبیشعبان است و برای هر بنده
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ای دعای خضر ]دعای کمیل[ را بخواند، دعایش اجابت گردد. شوشتری در ادامه  هر بنده
نویسد: ظاهراً روایت دلالت دارد و در نقد فضیلت وارد شده برای قرائت دعای کمیل می 

که شب نیمه ماه شعبان، همان شب قدر است چراکه تقدیر امور در آن شب قرار  بر این
 (.251، ص1تا، جباشد )شوشتری، بیکه این خلاف اجماع امامیه می دارد در حالی 

 ارزیابی * 
 درباره اهمیت شب نیمه ماه شعبان در مقایسه با شب قدر، سه دسته روایت وجود دارد:

اند، مانند  های انحصاری شب قدر را برای آن برشماردهالف( روایاتی که برخی ویژگی 
گزارش کرده )ص( به نقل از پیامبر)ع( از امام صادقمصباح المتهجد روایتی که طوسی در 

شود و حاجیان  گردد و آجال نوشته میاست: این شبی است که ارزاق در آن تقسیم می
از تعداد موهای بزهای قبیله  خانه خدا مشخص می  این شب بیش  شوند و خداوند در 

می بنی می کلب  فرو  مکه  به  آسمان  از  را  فرشتگان  خداوند  و  )طوسی، آمرزد  فرستد 
های ذکر شده برای شب نیمه شعبان در این روایات (. فضیلت842-841ق، ص1411

بنابراین   تر دارند.چه در مقدمه دعای کمیل آمده است به مراتب دلالتی قوینسبت به آن
 روایت مؤید و شاهد صحت مقدمه دعای کمیل است. نای

اند، ب( روایاتی که شب نیمه ماه شعبان را برترین شب پس از شب قدر بیان داشته
نقل کرده است: این شب    )ع(از امام باقر  مصباح المتهجد  و  مالیالاب  اکتدو  طوسی در  

کند و با منّتش برترین شب پس از شب قدر است، خداوند بر بندگان فضل خود را عطا می 
خداوند  در نزدیک شدن به خداوند تلاش کنید، این شبی است که  پس  آمرزد،  یآنان را م

باز نگرداند    ، مادامی که گناه نطلبد،  ای را  سوگند یاد کرده است که هیچ درخواست کننده 
در ازای شب قدرکه برای  قرار داده است    )ع(و این شبی است که خداوند برای ما اهل بیت

)طوسی،   کنید...  کوشش  والا  خداوند  ستایش  و  دعا  در  است.  ما  ق،  1414پیامبر 
 (.831ق، ص1411؛ طوسی، 297ص

که در روایتی  کنند؛ چنانج( روایاتی که آثار شب قدر را از شب نیمه شعبان نفی می
گویند: در نیمه شب ماه شعبان، آجال نوشته  شود: مردم می سؤال می   )ع(از امام صادق

فرماید: نزد ما می   )ع(، امامگردندگردد و حاجیان مشخص می شود، ارزاق تقسیم می می 
نوزده رمضان، آجال نوشته می  باره چیزی نیست. در شب  این  ارزاق تقسیم  در  شود، 



  ارزیابی نقدهای علامه شوشتری بر ادعیه محرَّف در کتاب مقاله علمی ـ پژوهشی:                182

 مهدوی/ محمدجعفری  /ة الاخبارالدخیل
 

شوند  خوار آمرزیده میشوند، همه مؤمنان به جز شراب گردد و حاجیان مشخص می می 
مْرٍ حَکِیمٍ« ) زیرا  شود، و چون شب بیست و سوم گردد، امضا می 

َ
دخان:  ال : »فِیها یُفْرَقُ کُلُّ أ

 (. 159-158، ص4ق، ج 1407( )کلینی، 4
در جمع دلالی و عرفی این روایات باید گفت که در روایات دسته اول، تقسیم ارزاق،  

جملگی از اختصاصات   ، تقدیر آجال، تعیین حاجیان، آمرزش حداکثری و نزول فرشتگان
طبق روایات  شب قدر هستند که برای شب نیمه شعبان بیان شده است. برای شبی که 

در دومین جایگاه پس از شب قدر قرار دارد، محذوری نیست که آثار شب قدر  دسته دوم  
در ازای شب قدر و برترین شب پس از شب   )ع(بیان شود؛ شبی که خداوند برای اهل بیت

قدر قرار داده است. روایات دسته سوم به ظاهر معارض هستند؛ از لحن روایات این دسته  
درصدد مقابله با تفکر کسانی هستند که خصوصیات   )ع(رسد که امام صادقبه نظر می

که از سؤال دهند، به ویژه آنشب قدر را از آن سلب نموده و به نیمه شعبان نسبت می
آید که ظاهراً آن زمان این رویکرد در میان اهل سنت وجود داشته و آنان راوی برمی 

کردند، در غیر این صورت با حفظ جایگاه و خصوصیات نیمه شعبان را شب قدر تلقی می 
های قدر در ماه رمضان، مانعی ندارد که مراتبی از تقدیر رزق و عمر در شب نیمه شب

 شعبان رقم بخورد. برخی عالمان شیعه نیز توجیهاتی دارند:  
بدین مطلب پرداخته است، در نوبتی    اقبال الأعمالطاووس در دو جای کتاب  سیدبن

شود و ارزاق که در شب نیمه شعبان، آجال و اعمال یک سال نوشته مینوشته است: این
گردد، محتمل است از باب بشارت باشد و نوزده ماه رمضان، زمان عمل به تقسیم می 

شود و ارزاق قومی وعده باشد یا احتمال دارد در شب نیمه شعبان، آجال قومی نوشته می 
شود و ارزاق همه تقسیم  گردد، اما در نوزده ماه رمضان آجال همه نوشته می تقسیم می 

)ابنمی  ج1409طاووس،  گردد  ص1ق،  سید185،  اول  توجیه  با  نب(.  مطابق  طاووس 
یلی وجود ندارد  رسد و دلبیانی است که گذشت، اما توجیه دوم وی صحیح به نظر نمی

باشد.   دیگر  وقتی  در  همگی  مقدرات  و  نوبتی  در  گروه  یک  مقدرات  اینکه  بر 
احتمالاتی بیان داشته است که جملگی   اقبال الأعمالطاووس در موضعی دیگر از  سیدبن

گردد: شاید مراد این است که تقسیم آجال و  به احتمال اول وی در بیان سابق باز می
محتوم   قدر  در شب  ولی  اثبات هستند  و  محو  معرض  در  شعبان  نیمه شب  در  ارزاق 
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گردد گردند، شاید منظور آن است که در نیمه شب شعبان در لوح محفوظ مقدر می می 
یا شاید مراد آن است که شب نیمه شعبان،   شودو در شب قدر میان بندگان تقسیم می 

دهد که پادشاهی به انسانی وعده می زمان وعده و شب قدر، موعد پرداخت است، چنان
دهد و وعده او در نیمه شب شعبان و زمان پرداخت در شب  که در شب قدر مالی را می

روی صحیح است که گفته شود در هر دو شب تقسیم صورت گرفته  از این  .قدر است
 (.702- 701، ص2ق، ج 1409طاووس، است )ابن

اند، تبیین آنان مطابق با  برخی عالمان معاصر به رفع تعارض روایات مذکور پرداخته 
الله طاووس است. آیتتوضیحی است که سابقا گذشت و مطابق با احتمال اول سیدبن

گوید: »شب قدر، متعدد و دارای مراتب است. بدین صورت که خدای  آملی می   جوادی
کند و در شب نوزدهم و سبحان در نیمه شعبان مراحل اولیه امور را تنظیم و تقدیر می

و یکم کامل  نهایی سپس بیست  به مرحله  نهایت در شب بیست و سوم  تر کرده و در 
 (.  22، ص1388رساند« )جوادی آملی، می 

آید که شب قدر میرزا جواد آقا ملکی تبریزی نوشته است: از برخی اخبار به دست می
دارای مراتب است و شبی که قرآن بدان اشاره کرده است آخرین مرتبه آن است که در  

شود که شب نیمه شعبان، نوزدهم  آن تغییر و تبدیل وجود ندارد. از روایات فهمیده می
و بیست و یکم و بیست و سوم رمضان، همگی شب قدر هستند، اما شب بیست و سوم  

فضیلت آنبا  آنترین  و  است  مقدر می ها  آن  تبریزی، چه در  ندارد )ملکی  تبدیل  شود، 
 (. 238ق، ص1416

چه گذشت، نقد شوشتری درباره تحریف روایت در خصوص  به هر روی بر اساس آن
باشد، زیرا این شب نیز دارای مقام و منزلت بوده اهمیت شب نیمه شعبان صحیح نمی

 کنند.و مراتبی از شب قدر است و روایات دیگر این منزلت را تأیید می

 دعای صباح .6
 کند: شوشتری به وقوع تحریفاتی در دعای صباح اشاره می

ةِ الْقُنُوع  .1 زِمَّ
َ
ي بِأ هُمَّ نَزَقَ الْخُرْقِ مِنِّ بِ اللَّ دِّ

َ
، 91ق، ج1403مجلسی،  « ) در عبارت »وَ أ

(، وجه تحریف آن است که »تأدیب نزق الخرق بزمام القنوع« معنایی ندارد، زیرا  243ص
»رفق«   متضاد  مرد   بوده»خرق«  از  درخواست  در  فروتنی  معنای  به  »قنوع«  . استو 



  ارزیابی نقدهای علامه شوشتری بر ادعیه محرَّف در کتاب مقاله علمی ـ پژوهشی:                184

 مهدوی/ محمدجعفری  /ة الاخبارالدخیل
 

هم  باشد  رفق«  »زمام  که  است  آن  »قنوع«چنانمناسب  مقابل  رضا،  که  معنای   ، به 
»حرص« است، لذا یا »الخرق« محرف از »الحرص« است، چون از لحاظ نوشتاری به هم  

»القبوع« از  محرف  »القنوع«  یا  هستند  القنفذُ:  است،    نزدیک  قُبُوعاً  قَبَعَ  معنای  به 
 (. 261- 260، ص1تا، جخارپُشت سر خود را در پوست خود فرو کرد )شوشتری، بی

2.  ( مُنَاهَا«  وَ  ظُنُونُها  لَهَا  لَتْ  سَوَّ لِمَا  لَهَا  »فَوَاهاً  ،  91ق، ج1403مجلسی،  در عبارت 
(، وجه تحریف آن است که کلمه »واهاً« برای اظهار شگفتی در امر خوشایند 243ص

طور که در  شد؛ زیرا مراد، ذمّ نفس و نفرین برای آن است. هماننباید ذکر می   و  است
مَوْلَاهَا« )همان(. کلمه »واهاً«  وَ  دِهَا  سَیِّ عَلَی  تِهَا 

َ
لِجُرْأ لَهَا  تَبّاً  »وَ  است:  آمده  ادامه دعا 

رود که از خوبیِ چیزی متعجب شوند. گوید: هنگامی به کار میطور که جوهری می همان
میدانی آمده است زمانی که خبر درگذشت مالک اشتر به معاویه    مجمع الأمثالدر کتاب  

کار ای است که شخص مسرور به »وَاهاً ما أبْرَدَها عَلَی الفُؤادِ«. »واهاً« کلمه رسید، گفت:  
  ، آمده است که ابوسفیان به هنگام نابودی لات  )ص( برد. در خبر مربوط به بعثت پیامبرمی 

ثقیف فارسی   ، بت  به معنای »بَه« در  بنابراین »واهاً« در عربی  وَاهاً«.  لَكَ  »وَاهاً  گفت: 
»بَه   به معنای  واهاً«  و »واهاً  از  بَه« میاست  لَهَا« محرّف  »فَوَاهاً  بنابراین ظاهراً  باشد. 

 (. 261- 262، ص1تا، ج»فَوَیلًا لَهَا« است )شوشتری، بی

 ارزیابی * 
 باید گفت:در ارزیابی این بخش 

هُمَّ نَزَقَ الْخُرْقِ  به نظر می   اول؛ بِ اللَّ دِّ
َ
رسد واژگان »الخرق« یا »القنوع« در فقره: »وَ أ

الْقُنُوع ةِ  زِمَّ
َ
بِأ ي  زَق«، مِنِّ »النَّ واژگان  معنای  به  توجه  باشد.  نشده  تحریف  دستخوش   »

کتا پایه  بر  »القنوع«  و  معتبری  ب »الخرق«  لغت  احمد بنخلیل   العینچون  هم های 
معنای:    ، فراهیدی به  و  است  مصدر  زَق«،  »النَّ است.  شوشتری  ادعای  نادرستیِ  مؤید 

)فراهیدی،  سبک است  و حماقت  نادانی  در  شتاب  و  امری  هر  در  ، 5ق، ج1409بالی 
خْرَقُ   یَخْرُقُ   (. خلیل، »الخرق« را به معنای حماقت آورده است: »خَرُقَ 92ص

َ
، إذا  فهو أ

ج )همان،  ص4حمق«  هم150،  »قَنَعَ (.  باب  مصدر  »القنوع«  به   یَقْنَع   چنین  قُنُوعا« 
توان  (. بر این اساس می 170، ص 1معنای فروتنی در درخواست و مسألت است )همان، ج 
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و چنین معنا کرد: »خدایا! شتابم در    شدبرای فقره مذکور معنای صحیحی را متصور  
 حماقت را با فروتنی در درخواست و مسألت تأدیب فرما«.  

نقد شوشتری در تحریف »فَوَاهاً لَهَا« و تغییر آن از »فَوَیلًا لَهَا« نادرست به نظر    دوم؛  
رود و رسد. خلیل گوید: »وَاه« در معنای افسوس، پشیمانی و سرگردانی به کار می می 

،  4ق، ج1409شود )فراهیدی،  گیرد و به صورت »وَاهاً« استعمال می گاهی نیز تنوین می
نویسد: »وَاهاً« گاه به هنگام شگفتی  می   در الفایق في غریب الحدیث(. زمخشری  106ص

رود نسبت به چیزی )شگفتا( و گاه به هنگام دردمندی و ناراحتی )دریغا( به کار می
گوید: معنای این واژه دردمندی است و اثیر می (. ابن342، ص 3ق، ج1417)زمخشری،  

،  5، ج1367اثیر جزری،  رود )ابنمی  گاهی برای اظهار شگفتی نسبت به چیزی به کار
 (.144ص

و گاه در معنای »دریغا« »وَاهاً« گاه در معنای »شگفتا«  . در برخی است  بنابراین 
علاء  ابیبنبه حسین  )ع(است. در روایتی امام صادق  به کار رفتهروایات نیز در معنای دوم  

ذَلِك می  مِنْ  هِ  بِاللَّ عُوذُ 
َ
أ قُلْتُ  الْمُؤْمِنِینَ  تُذِلُّ  وَ  حُسَیْنُ  یَا  »وَاهاً  )ابن فرماید:  ادریس، « 

کنی؟ گفتم: از آن  (: »ای حسین! وای بر تو. مؤمنان را خوار می 643، ص3ق، ج 1410
 برم«.به خدا پناه می 

گوید: ابوسفیان  که شوشتری آورده و می   )ص(چنین در خبر مربوط به بعثت پیامبرهم
به« است، نادرست  گفت: »واهاً لك واهاً« به معنای »به  ،  ثقیفبت  ،  به هنگام نابودی لات

آید؛ چراکه این سخن ابوسفیان ناشی از افسوس و دریغ به خاطر از بین رفتن  به نظر می
حیون است که  شاهد این مدعا گزارش ابن  ؛نه اظهار خوشحالی و سرور  استبت لات  

تَهدمُ جعل یَقولُ: واهاً   واقعه مذکور را چنین گزارش کرده است: »وَ لَمّا رَآها أبوسُفیانُ 
)ابن هَدَمِها«  عَلی  فُ  یَتَأسَّ ابوسفیان  164، ص 2ق، ج1409حیون،  لِلّاتِ،  (: »زمانی که 

نابود می تأسف  دید، بت لات  آن  نابودی  برای  این سخن  با  لِلّاتِ«،  »واهاً  گفت:  شود، 
 خورد«. می 

 دعای ماه رجب: »یا ذَا المِنَنِ السّابِغَة...«  .7
ذَا  سیدبن  اقبال الأعمالو    مصباحینشوشتری نوشته است: در   طاووس در دعای »یا 

المِنَنِ السّابِغَة...«، عبارت »وَ الآلاءِ الوازِعَة« آمده است، ظاهراً این عبارت به صورت »وَ 
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الرّافِغَة« صحیح است، زیرا کلمه »الوازعة« در این  دهد. »وازعة« به جا معنا نمیالآلاءِ 
نامند  گوید: سگ را »وازع« می جوهری می که  چنانمعنای »کافّة« )بازدارنده( است.  

به گوسفندان می  از حمله گرگ  مانع  »الرّافغة« مناسب چون  آن، کلمه  به جای  شود. 
بالضمّ رفاغة« به معنای گسترده شدن است. باشد. جوهری میمی  گوید: »رفغ عیشه 
کلمه  هم دارد  احتمال  پیچنین  معنای  به  »السائغة«  از  شده  تحریف  پی در»الوازعة« 

می  دو، باشد. جوهری  آن  میان  که  دوم  فرزند  به  هذا«،  سَیغُ  وَ  هذا  غُ  سَوْ گوید: »هذا 
گاه بین فرزند اول و دوم فرزندانی متولد شده و    شودگفته می ]دیگری زاده نشده باشد،  

از فرزند دوم، فرزند بدون  کردند و موجب فاصله می وفات می  اینجا مراد  گردیدند، در 
فاصله است[. به هر صورت، بر خلاف کلمه »الوازعة«، هر کدام از دو واژه »الرّافغة« یا 

تر باشد و وجود قرینه بر بلیغای برای عبارت »یا ذَا المِنَنِ السّابِغَة« می »السائغة«، قرینه 
 .(254-253، ص2تا، ج)شوشتری، بی شدن سخن دلالت دارد

 ارزیابی  *
شوشتری  این   نمی نیز  اشکال  نظر  به  واژه  صحیح  از  ف  محرَّ »الوازعة«  واژه  و  رسد 

»وَ الآلاءِ الوازِعَة« ثبت شده  های ادعیه  »الرّافغة« یا »السائغة« نیست، زیرا در تمام کتاب
توان تا زمانی که بتوان برای واژه »الوازعة« معنا و تبیین درستی ارائه کرد، نمی است و

گونه معنا و  این  بخشیافته دانست. علامه مجلسی، »الوازعة« را در این  آن را دگرگون 
الوازِعَة«   تبیین کرده است: »الوزع« به معنای منع و بازداشتن است و مراد از »الآلاءِ 

باز مینعمت گناهان  از  را  مردم  که  است  را جمع می هایی  امور  یا  از  دارد  مانع  و  کند 
 (. 453، ص 97ق، ج1403شود )مجلسی، پراکندگی می 

نعمت برخی  بازدارندگی  بِهَا مؤید  بُ  یُکَذِّ تِي  الَّ مُ  جَهَنَّ »هذِهِ  آیات  خداوند  های 
بان کُما تُکَذِّ يِّ آلاءِ رَبِّ

َ
- 43رحمن:  ال«  )الْمُجْرِمُونَ * یَطُوفُونَ بَیْنَها وَ بَیْنَ حَمِیمٍ آنٍ * فَبِأ

های پروردگار  ( هستند که جهنم را به سبب بازداشتن مردمان از سرکشی، از نعمت45
الله جوادی آملی: »آفرینش دوزخ و وجود آن و اشاره به عذاب  اند. به تعبیر آیتبرشمرده

های جانکاه دوزخ، گروه فراوانی از اوساط مردم را که هنوز به بلندای  دردناک و عقوبت 
نرسیده  عبودیت  و کج بینش  انحراف  بدی،  از  باز میاند  عامل  روی  بهترین  بلکه  دارد، 
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بازدارنده از معاصی است و چه فراوانند کسانی که از خوف جهنّم به سعادت و شرافت  
ها آورده است واقعاً اند و اگر خداوند حکیم دوزخ را در شمار نعمتجاودانه نایل آمده

انسان بیشتر  بسا  این جهنّم سوزان چه  نبود  اگر  و  داده  تذکّر  را  بزرگی  اهل  نعمت  ها 
 (.368، ص5، ج1389بندگی نبودند« )جوادی آملی، 

هِ الْجَدِیدِ...«   .8  دعایی در تعقیت نماز صبح: »مَرْحَباً بِخَلْقِ اللَّ
ظاهراً   تحریف،  موارد  دیگر  از  است:  نوشته  ادعیه  بر  نقدهای خود  ادامه  در  شوشتری 

در   که  است  صبح  نماز  تعقیبات  برای  معاویة   مصباحیندعایی  است: بناز  آمده  عمّار 
هِیدِ«. ظاهراً در: »وَ الْیَوْمِ الْعَتِیدِ   هِ الْجَدِیدِ وَ الْیَوْمِ الْعَتِیدِ وَ الْمَلَكِ الشَّ وَ »مَرْحَباً بِخَلْقِ اللَّ

هیدِ   هِیدِ« تقدیم و تأخیر رخ داده است و اصل این عبارت به صورت »وَ الیَومِ الشَّ الْمَلَكِ الشَّ
فرماید: »ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ«  دِ« بوده است. خداوند می وَ المَلَكِ العَتی

« وصف فرشته است(. اگر اشکال شود که در دعای ( )در این آیه واژه »عَتِیدٌ 18)ق:  
در هنگام صبح چنین دعا کرده است: »وَ هذا یَومٌ   )ع(امام سجاد  صحیفه سجادیه، ششم  

( عَتِیدٌ«  شاهِدٌ  عَلَیْنا  هُو  وَ  جَدیدٌ  به  حادِثٌ  سجادمنسوب  ص1376،  )ع(امام   ،60 ،)
جا تنها »یَومٌ« آمده است و در کنار گواهی و شهادت »یَومٌ«، تأکید با  گوییم در اینمی 

حضور  هرجا  نیست.  چنین  صبح  نماز  تعقیت  دعای  در  اما  است؛  مناسب  »عتید« 
از قرآن تبعیت کرد و »العتید« را برای فرشتگان به کار برد  باید  فرشتگان ذکر شود، 

 (.254، ص2تا، ج)شوشتری، بی

 ارزیابی *  
الْمَلَكِ  رسد نقد شوشتری وارد نباشد و  به نظر می  الْعَتِیدِ وَ  تقدیم و تأخیری در »الْیَوْمِ 

هِیدِ« رخ نداده باشد، زیرا:   الشَّ
که عبارت: »هذا یَومٌ حادِثٌ جَدیدٌ  رود، چنان»عتید« برای »یوم« نیز به کار می   ؛اول

مؤید آن است، در    برخلاف نظر شوشتری،     صحیفه سجادیهدر  وَ هُو عَلَیْنا شاهِدٌ عَتِیدٌ«  
به روشنی واژه »عتید« برای »یوم« استعمال شده است. این سخن شوشتری   عبارت این  

که هر جا »العتید« در کنار فرشته به کار رود، آن را باید بدان اختصاص داد، مستظهر 
به دلیلی متقن نیست و کاربست آن برای فرشته در قرآن، دلیلی بر نفی آن از ادعیه 

 نیست.  
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در قرآن هر دو واژه »عتید« و »شهید« در سیاقی واحد برای فرشتگان به کار    دوم؛
(، »وَ جاءَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَعَها  18« )ق:  عَتِیدٌ رفته است: »ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْهِ رَقِیبٌ  

(، شوشتری به آیه نخست برای نمایاندن تحریف در فقره دعای  21« )ق:  شَهیدٌ سائِقٌ وَ  
محل بحث استشهاد کرده و از آیه دوم غفلت ورزیده است. مراد از »سائق« و »شهید«  

( هستند  فرشته  دو  آیات  سیاق  ج1390طباطبایی،  طبق  ص18ق،  »سائق«   ؛(349، 
آورد، و »شهید« ای است که انسان را برای رسیدگی به حساب به حرکت درمی فرشته
دهد ای است که بر احوال و اعمالی که از انسان دیده و نوشته است شهادت می فرشته

ج 1372)طبرسی،   کاربرد  219ص ، 9،  و  بوده  مخدوش  استدلال شوشتری  بنابراین   .)
هِیدِ« به همین صورت صحیح است.  فقره »الْیَوْمِ الْعَتِیدِ وَ الْمَلَكِ الشَّ

دْعُوكَ...«  .9
َ
 دعای »إِلَهِي کَیْفَ أ

از   مفاتیح الجنانشوشتری نوشته است: از جمله ادعیه تحریف شده، دعایی است که  
قْطَعُ رَجَائِي مِنْكَ   البلد الامین

َ
نَا وَ کَیْفَ أ

َ
نَا أ

َ
دْعُوكَ وَ أ

َ
کفعمی نقل کرده است: »إِلَهِي کَیْفَ أ

لُهُ فَیُعْطِیَنِي إِلَهِي إِذَا لَمْ أد 
َ
سْأ

َ
ذِي أ لكَ فَتُعْطِیَنِي فَمَنْ ذَا الَّ

َ
سْأ

َ
نْتَ إِلَهِي إِذَا لَمْ أ

َ
نْتَ أ

َ
عوك  وَ أ

ع إِلَیْكَ فَتَرْحَمَنِي فَتَسْتَجِیبَ لِي فَمَنْ ذَا ا تَضَرَّ
َ
دْعُوهُ فَیَسْتَجِیبَ لِي إِلَهِي إِذَا لَمْ أ

َ
ذِي أ  ...« لَّ

ف    لَمْ أدعوك«: عبارات »لَم أساَلُکَ«، »آورده استشوشتری   ع إلَیکَ« محرَّ و »لَم أتضَرَّ
ع إلَیکَ« می   لا أدعوك«از »لا أساَلُکَ«، » باشد. زیرا »لم« معنی فعل مضارع را  و »لا أتَضَرَّ

کند و در صورت آمدن »لم«، جملات بدون معنا خواهند بود. به علاوه »لم« از  ماضی می
شود باید فعل مجزوم گردد و »لَم أدعُوكَ« ادوات جازم است و وقتی بر سر فعل وارد می

،  3تا، جرفت )شوشتری، بیصورت صحیحی ندارد و باید به شکل »لَم أدعُکَ« به کار می
 (.319ص

 ارزیابی *  
در ارزیابی اشکال شوشتری باید گفت: اگرچه با آمدن حرف جازم »لم« در ابتدای فعل 
مضارع، معنای فعل به صورت ماضی منفی ساده خواهد بود، اما باید توجه داشت که در 
لكَ...«. »إذا« اسم  

َ
سْأ

َ
أ لَمْ  موارد مذکور قبل از »لم«، اسم شرط »اذا« آمده است: »إِذَا 
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کار می شرط ظرفیه  به  آینده  برای  که  ماضی داخل ای است  فعل  بر سر  بیشتر  و  رود 
که گفته شد، »لم« با فعل مضارع، معنای ( و چنان 36ق، ص1428شود )بدیع یعقوب،  می 

شود که وقوع فعل در آینده دهد. »اذا« غالباً در جایی استعمال میماضی منفی ساده می 
(. بنابراین فقرات »إِذَا لَمْ...« در این دعا، معنای 301، ص1387حتمی باشد )معروف،  

تِهِمْ بِآیَةٍ قالُوا   .مستقبل خواهند داشت
ْ
در قرآن نیز ساختار »إِذَا لَمْ...« در آیه: »وَ إِذا لَمْ تَأ

( به کار رفته است و مترجمان آن را به صورت مستقبل  203لَوْ لا اجْتَبَیْتَها« )اعراف:  
 در ادامه پنج ترجمه از مترجمان قرآن از نظر گذارنده می شود:  اند. ترجمه نموده

 . گویند: »چرا آن را خود برنگزیدی؟«فولادوند: و هرگاه برای آنان آیاتی نیاوری، می
ها نیاوری گویند:  ای بر آنمشکینی: »و چون  )مدتی وحی به تأخیر افتد و( آیه و نشانه

: »هنگامی که  شیرازی   مکارم  .«ای )از پیش خود( فراهم کرده نیاوری چرا آیه و نشانه 
گویند: »چرا خودت  )از پیش  ای برای آنان نیاوری، می )در نزول وحی تاخیر افتد، و( آیه

گویند:  ای برای آنان نیاوری، می که هیچ آیهخود( آن را برنگزیدی؟!«، رضایی: »و هنگامی 
ای برایشان نیاوری، گویند: چرا  آیتی: »چون آیه   .»چرا آن را )از پیش خود( برنگزیدی؟!«

 گویی؟«. از خود چیزی نمی 
اما اشکال شوشتری به ساختار فعل » أدعُوكَ« در »لَم أدعُوكَ« وارد است و به سبب  

دْعُكَ« به کار می 
َ
توان با اطمینان  نمی  حالبا اینرفت،  جزم فعل مضارع باید به شکل »لَم أ

ناشی از سهو ناسخان خوش تحریف شده است، بلکه بسیار محتمل است گفت که دست 
یا اشتباه راوی باشد و کاربرد نادرست در امثال این واژگان، نوعاً ناشی از تصحیف و نه 

 خواهد بود. ، تحریف

 ادعیه روز سوم شعبان  .10
کتاب  شوشتری می المتهجدگوید: در  »قاسم  مصباح  برای  است:  آمده  علاء بنطوسی 

عسکری،  همدانی حسن  امام  حسینتوقیع    ، )ع(وکیل  مولایمان  شد:  روز    )ع(نوشته  در 
شنبه، سومین روز ماه شعبان به دنیا آمدند. آن روز را روزه بگیر و این دعا را بخوان:  پنج

هُمَّ إنّي أسألُكَ بِحَقِّ المَولودِ فِي هذا الیَومِ... فَنَحنُ عائذونَ بِقَبرِهِ مِن بَعدِهِ نَشهَدُ تُربَتَهُ   »اللَّ
هُمَّ  گاه آخرین دعای آن حضرت را می وَ نَنتَظِرُ أوبَتهُ آمینَ رَبَّ العالَمینَ«. آن خوانی: »اللَّ

هُم غَرّونا وَ خَدَعُونا وَ خَذَلونا وَ غَدَروا بِنا   أنتَ مُتَعالِي المَکانِ... أحکُم بَینَنا وَ بَینَ قَومِنا فَإنَّ
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دِ بنِ عَبد اللّهِ )ص(« )طوسی،   كَ وَ وَلَدِ حَبیبِكَ مُحَمَّ ق، 1411وَ قَتَلونا وَ نَحنُ عِترة نَبِیِّ
خواندند. در ادامه شوشتری به  این دعا را در این روز می   )ع((. امام صادق827، ص2ج

نویسد: در این دعا، خلط و خبط اتفاق افتاده است. اگر دعای دوم، نقد دعا پرداخته و می 
در روز شهادت ایشان است، خواندن آن در روز ولادت چه وجهی دارد؟    )ع(دعای حسین

خوانده   )ع(داند این است که این دعا به نقل از معصومنقد دومی که شوشتری وارد می 
کند. چگونه درست است خواند از حال خود حکایت می شود و کسی که آن را مینمی

ونا وَ خَدَعُونا وَ خَذَلُونا    )ع(که کسی جز معصوم هُمْ غَرُّ حْکُمْ بَیْنَنا وَ بَیْنَ قَومِنا فَإنَّ
ُ
بگوید: »أ

خوانده شود؛ زیرا این    )ع(وَ غَدَرُوا بِنا وَ قَتَلُونا«، حتی صحیح نیست که از زبان امام صادق
 (. 315، ص4تا، ج)شوشتری، بی است )ع(جملات، مخصوص امام حسین

 ارزیابی  *
 بیان شوشتری در دو بخش قابل نقد است: 

در روز شهادت    )ع( درباره نقد اشکال شوشتری به اینکه »قرائت دعای امام حسین  .1
مانعی  چه  شود که  خواندن آن در روز ولادت چه وجهی دارد؟«، گفته می   وایشان است،  

امام حسین ایشان خوانده    )ع(دارد دعایی که به روز شهادت  تعلق دارد در روز ولادت 
ها توصیه شده طور که به خواندن زیارت عاشورا در اعیاد و دیگر مناسبتهمان  ؟شود

 است.
ونا وَ   .2 هُم غَرُّ در خصوص این نقد شوشتری که فقره: »اُحْکُمْ بَیْنَنا وَ بَیْنَ قَومِنا فَإنَّ

شود است، در پاسخ گفته می   )ع(خَدَعُونا وَ خَذَلُونا وَ غَدَرُوا بِنا وَ قَتَلُونا« ویژه امام حسین
  زیارت شونده چه که بر  شود و آناتحاد حاصل می  زیارت شوندهکه در زیارت، بین زائر و  

بدان مبتلا شده است، همان  زائر  پایانی زیارت  قسمتطور که در  رفته است گویا  های 
می  گفته  تِي عاشورا  رَزِیَّ عَظِیمِ  عَلَی  هِ  لِلَّ »الْحَمْدُ  )ابنشود:  ص1356قولویه،  «  ؛  179، 

ص 1411طوسی،   می776ق،  حاصل  اتحادی  چنان  امام (.  مصیبت  گویی  که  شود 
 بت زائر است.مصی )ع(حسین
عبدالله انصاری در اربعین  بنالله جوادی آملی سخنی مشابه را درباره زیارت جابرآیت

و اصحاب و یارانش را زیارت کرد و  )ع(  سیدالشهداوقتی جابر قبر  »  دارد:  )ع(امام حسین



 191                       60ی، پیاپ1402 زمستان، 4، شماره20سالفصلنامه علمی »تحقیقات علوم قرآن و حدیث«، 

 

می  محشور  شما  با  و  هستیم  شما  با  ما  داشت:  اظهار  داد،  عَوْفِی  سلام  عطیه  شویم. 
که  در حالی  ؟شویمو یاران باوفایش محشور می  )ع(متعجبانه پرسید: چگونه ما با حسین

که  حال آن   ؛های فراوانی را متحمل شدندها زحمت بسیار کشیدند و رنج و مصیبت آن
شنیدم که فرمود کسی که گروهی    )ص(جابر گفت: از محبوبم رسول خدا  .ما چنین نبودیم

ای را دوست بدارد  شود و کسی که عمل و اقدام طائفه ها محشور می را دوست بدارد با آن
رو یکی از از این   .(75-74، ص2ق، ج1383ها شریک است )طبری آملی،  در عملِ آن 

فکری، اخلاقی و معنوی  توان از آن به چنین قرابتترین مکانی که می بهترین و مناسب
ایجاد    )ع(چنین رفاقت، صمیمیت، خلّت و محبت را بین خود و اهل بیتدست یافت و هم

، 1397)جوادی آملی،  «کرد، مقام و موقعیت زیارت به ویژه زیارت اربعین حسینی است
 (. 13-12ص

ا...«  .11
َ

كَ تُنْزِلُ فِي هَذ هُمَّ إِنَّ  تعقیب نماز صبح: »اللَّ
 آمده است: مصباح المتهجدشوشتری نوشته است: در یکی از تعقیبات نماز صبح کتاب 

هْلِي وَ 
َ
نْزِلْ عَلَيَّ وَ عَلَی إِخْوَانِي وَ أ

َ
هَارِ مَا شِئْتَ فَأ یْلِ وَ النَّ كَ تُنْزِلُ فِي هَذَا اللَّ هُمَّ إِنَّ هْلِ  »اللَّ

َ
 أ

یَايَ یَا  حُزَانَتِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَ رِضْوَانِكَ وَ مَغْفِرَتِكَ وَ رِزْقِكَ الْوَاسِعِ مَا تَجْعَلُهُ قَوَاماً لِدِینِي وَ دُنْ 
احِمِین الرَّ رْحَمَ 

َ
میأ ادامه  در  عبارت «.  شده  تحریف  دُنیایَ«  وَ  »لِدینِی  »عبارت  گوید: 

هْلِ  »لِدینِنا وَ دُنیانا« می 
َ
هْلِي وَ أ

َ
باشد، زیرا معنی ندارد که بگوییم: »عَلَيَّ وَ عَلَی إِخْوَانِي وَ أ

یعنی عب دُنیایَ«  وَ  »لِدینی  بگوییم  ادامه  حُزَانَتِي«، سپس  اما  بیاوریم  را جمع  اول  ارت 
 (.316، ص4تا، جعبارت را به صورت مفرد بیاوریم )شوشتری، بی

 ارزیابی  *  
رسد اشکال شوشتری وارد نباشد، زیرا دعا کننده در حال دعا برای دین و  به نظر می 

برادران، خانواده خویش و دیگران است، لذا هیچ محذوری  دنیای خود و همچنین برای  
ندارد که سرتاسر دعا با ضمیر متکلم وحده، خوانده شود. این شیوه در دعاهای دیگر 

به رغم دعا برای اهل، فرزندان و برادران، تمام فقرات آن با ضمیر متکلم رایج است و  
هُمَّ صَلِّ    مصباح المتهجدوحده آمده است، برای نمونه، طوسی در   نقل کرده است: »اللَّ

دٍ وَ آلِهِ  بَارِكْ لِي فِي دِینِي   عَلَی مُحَمَّ وَ    وَ  وَ آخِرَتِي  دُنْیَايَ  وَ مَالِي وَ وَ  هْلِي 
َ
أ بَارِكْ لِي فِي 
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لْتَنِي وَ رَزَقْتَنِي وُلْدِي وَ   حْدَثْتَ بَیْنِي وَ بَیْنَهُ وَ    إِخْوَانِي وَ جَمِیعِ مَا خَوَّ
َ
نْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ وَ مَنْ أ

َ
  أ

تَهُ لِي مَعْرِفَةً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ   (. 100، ص1ق، ج1411« )طوسی، اجْعَلْ مَیْلَهُ إِلَيَّ وَ مَحَبَّ
نمونه دیگر، دعای معروف و بلند »عالیة المضامین« است که از ابتدا تا انتهایش با  
مادر، همه   پدر،  رزق، سلامتی،  دنیا،  برای دین،  کننده  و دعا  است  آمده  متکلم  ضمیر 

هایی از این دعا بخشاقوام، استادان، شاگردان و ... با ضمیر متکلم نیایش کرده است،  
هْلِ حُزَانَتِي وَ إِخْوَانِي 

َ
هْلِي وَ مَالِي وَ وُلْدِي وَ أ

َ
چنین است: »وَ تَحْرُسَنِي یَا رَبِّ فِي نَفْسِي وَ أ

تِي بِرَحْمَتِكَ وَ جُودِك  یَّ تِي وَ ذُرِّ هْلِ مَوَدَّ
َ
خَوَاتِي وَ   وَ أ

َ
خْوَانِي وَ أ .... وَ اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَّ وَ لِإِ

خْوَالِ 
َ
اتِي وَ أ عْمَامِي وَ عَمَّ

َ
زْوَاجِي  أ

َ
هِمْ وَ أ وْلَادِهِمْ وَ ذَرَارِیِّ

َ
اتِي وَ أ جْدَادِي وَ جَدَّ

َ
ي وَ خَالاتِي وَ أ

رْقِ وَ الْغَرْبِ وَ لِجَمِ  هْلِ الشَّ
َ
صْدِقَائِي وَ جِیرَانِي وَ إِخْوَانِي فِیكَ مِنْ أ

َ
قْرِبَائِي وَ أ

َ
اتِي وَ أ یَّ یعِ  وَ ذُرِّ

تِي مِنَ الْمُؤْمِنِینَ  هْلِ مَوَدَّ
َ
حْیَاءِ مِنْهُمْ أ

َ
مَنِي خَیْراً   وَ الْمُؤْمِنَاتِ الْأ مْوَاتِ وَ لِجَمِیعِ مَنْ عَلَّ

َ
وَ الْأ

ي عِلْماً...« مَ مِنِّ وْ تَعَلَّ
َ
 (. 470-471ق، ص 1417طاووس، )ابن أ

 در مسجد کوفه )ع(مناجات امیر مؤمنان .12
نْتَ   )ع(مؤمنان  گوید: در اواخر مناجات امیرشوشتری می 

َ
آمده است: »مَوْلَايَ یَا مَوْلَايَ أ

رُ«. در این عبارت، کلمه »المتکبّر«   نَا الْخَاشِعُ وَ هَلْ یَرْحَمُ الْخَاشِعَ إِلاَّ الْمُتَکَبِّ
َ
رُ وَ أ الْمُتَکَبِّ

ف از کلمه »الکبیر« ؛  است  دو  به دلیل تشابه خطی آن  که در دو موضع ذکر شده محرَّ
جا از خودش با لفظ »کبیر« یاد کرده است، مگر در سوره حشر: »هُوَ زیرا خداوند همه 

الْمُتَکَ  ارُ  الْجَبَّ الْعَزیزُ  الْمُهَیْمِنُ  الْمُؤْمِنُ  لامُ  السَّ وسُ  الْقُدُّ الْمَلِكُ  هُوَ  إِلاَّ  إِلهَ  لا  ذي  الَّ هُ  رُ«  اللَّ بِّ
چه وند از آن (. در این آیه، کلمه »المتکبر« تفسیر شده است به این که خدا23حشر:  ال)

که انسان شریف از خوردن در بازار یا در  ورزد، مانند آن که بدان سزاوار نیست تکبر می
ورزد. اگر این کلمه، تحریف شده از کلمه »الکبیر« نباشد، مانند این است ها تکبر میراه 

که گفته شود: تو از ترحم بر ضعیف بیزار هستی، در این صورت جمله دوم برخلاف جمله  
خداوند از خودش با لفظ »الکبیر« یاد    ،شود. در آیات دیگر به جز سوره حشراول می 

العَلِیُّ الکَبِیرِ« )  اللهَ هُوَ  العَلِیُّ  30؛ لقمان:  62حج:  الکرده است، مانند: »وَ إنَّ  (، »وَ هُوَ 
)سبأ:   )غافر:  23الکَبِیرُ«  الکَبِیرِ«  العَلِیِّ  لِلّهِ  »فَالحُکمُ  ب12(،  )شوشتری،  جی (  ،  4تا، 

 (.316-317ص
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 ارزیابی  *
 : رسدنادرست به نظر می به دو دلیل زیر اشکال شوشتری

»وَ لا    ؛اول آیات:  مانند  است،  قرار گرفته  »الکبیر«، کلمه »الصغیر«  واژه  در مقابل 
نْ تَکْتُبُوهُ 

َ
وْ   صَغیراً تَسْئَمُوا أ

َ
جَلِهِ« )  إِلی  کَبیراً أ

َ
وَ    صَغیرَةً (، »وَ لا یُنْفِقُونَ نَفَقَةً 282:  ةبقرالأ

إِلاَّ   کَبیرَةً وَ لا  صَغیرَةً (، »لا یُغادِرُ 121: ة توبالوَ لا یَقْطَعُونَ وادِیاً إِلاَّ کُتِبَ لَهُمْ« ) کَبیرَةً لا 
( حْصاها« 

َ
کُلُّ  49کهف:  الأ »وَ  )  کَبیرٍ وَ    صَغیرٍ (،  اگر  53قمر:  المُسْتَطَرٌ«  بنابراین   .)

بدین گونه می  باید متن دعا  بود  »الکبیر«  از  ف  أنا »المتکبر« محرَّ وَ  الکَبیرُ  »أنتَ  بود: 
غیرُ«، در حالی  ین نیست. که چنالصَّ

رود: الف( افعال که راغب اصفهانی نوشته است: تکبر بر دو وجه به کار می چنان   دوم؛
های دیگران باشد، با این تعریف خداوند  نیکوی فراوان به صورت حقیقی و افزون بر نیکی 

رُ« )  .شودبه تکبر توصیف می  الْمُتَکَبِّ ارُ  الْجَبَّ (، ب( 23حشر:  ال لذا فرموده است: »الْعَزِیزُ 
خویش را با تکلف، برخوردار از صفات نیک جلوه دهد. این معنا از تکبر در میان مردم 

رِینَ   رایج است، مانند آیه: »فَبِئْسَ مَثْوَی  هُ عَلی 72زمر:  ال« )الْمُتَکَبِّ  ( و آیه »کَذلِكَ یَطْبَعُ اللَّ
قَلْبِ  )غافر:    کُلِّ  ارٍ«  جَبَّ رٍ  اصفهانی،  35مُتَکَبِّ )راغب  ص1412(  که 698ق،  معنایی   .)

نَا الْخَاشِعُ...« داده است، همسو با  
َ
أ رُ وَ  الْمُتَکَبِّ نْتَ 

َ
شوشتری از »المتکبر« برای فقره »أ

که    که طبق معنای اولکه صفتی نکوهیده برای مردم است، در حالی  بودهمعنای دوم  
نَا الْخَاشِعُ...« معنایی دقیق خواهد   د،  روبرای خداوند به کار می 

َ
رُ وَ أ نْتَ الْمُتَکَبِّ

َ
فقره »أ

داشت و مراد این خواهد بود: »ای مولای من! تو سرشار از صفات نیک حقیقی هستی و  
 من در برابر تو فروتن و نیازمند هستم...«. 
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 گیرینتیجه 
گیری از دلایل به نقد برخی ادعیه با بهره  الاخبار الدخیلةکتاب   سوم شوشتری در باب

قرآنی، روایی، عقلی، لغوی و ادبی پرداخته است. در این پژوهش، برخی از دعاهایی که  
ف دانسته بود، مورد های پژوهش نشان داد که گرفت. یافته  قرار ارزیابی شوشتری محرَّ

ادله   برخی  و  است  بوده  ناتمام  شوشتری  ادبی  نقدهای  و  لغوی  عقلی،  روایی،  قرآنی، 
نگری و استفراغ وسع در ادله  چه شوشتری جامع. چنانیستبرداری شده، دقیق نبهره
: الف( نمونه  آن عبارت است ازهایی از  راند. نمونه ها حکم نمیداشت، به تحریف در آنمی 

رَقِیبٌ  عدم جامع  لَدَیْهِ  إِلاَّ  قَوْلٍ  مِنْ  یَلْفِظُ  با استشهاد به آیه »ما  نگری قرآنی: شوشتری 
هِیدِ« تقدیم و تأخیر رخ 18عَتِیدٌ« )ق:   ( معتقد است در فقره: »الْیَوْمِ الْعَتِیدِ وَ الْمَلَكِ الشَّ

اس  العَتیدِ«  المَلَكِ  وَ  هیدِ  الشَّ الیَومِ  »وَ  آن:  فرم صحیح  و  است  نقد وی صحیح داده  ت، 
ید« در سیاقی واحد برای فرشتگان به نیست، زیرا در قرآن هر دو واژه »عتید« و »شه

شوشتری به آیه نخست    .(21کار رفته است: »وَ جاءَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهیدٌ« )ق:  
سوره ق غفلت    21سوره ق استشهاد کرده است و از آیه    18برای نمایاندن تحریف به آیه  

نگری روایی: نقد وی بر روایت مقدمه دعای کمیل ب( نمونه عدم جامعورزیده است.  
است که شب نیمه ماه شعبان را همان شب قدر دانسته است، در ارزیابی نقد وی گذشت  
که درباره شب نیمه ماه شعبان، سه دسته روایت وجود دارد، بررسی مجموع روایات  
حکایت از آن دارد که این شب نیز دارای منزلت بوده و مراتبی از شب قدر را دارد. ج( 

نگری در ادعیه: شوشتری معتقد است تعبیر »صَبْرَ الشّاکِرِینَ« به »عَمَلَ  دم جامع نمونه ع
حالی در  است،  شده  تحریف  الشّاکِرِینَ« الشّاکِرِینَ«  »صَبْرَ  تعبیر  دیگر،  ادعیه  طبق  که 

اکِرِینَ  الشَّ صَبْرَ   ... لُكَ 
َ
سْأ

َ
»أ مانند:  است،  نقد  «. د( نمونه عدم جامع صحیح  ادبی:  نگری 

هُمَّ وَ مَواعِیدُكَ...« و تحریف در استعمال عطف زائد در آغاز جمله است،  شوشتری به »اللَّ
هُمَّ وَ...«   زیرانقد شوشتری صحیح نیست،   »واو« در اینجا استینافیه است و ساختار »اللَّ

رِیدُ در بسیاری از ادعیه آمده است. هـ( نمونه عدم جامع
ُ
نگری لغوی: در عبارت: »وَ مَا أ

نْ 
َ
هَ بِهِ مِنْ طَلِبَتِي  أبْدِی أ تَفَوَّ

َ
کلمه    نویسدشود. شوشتری می دیده می   «ءَ بِهِ مِنْ مَنْطِقِي وَ أ

شروع(  »أبْدِی  معنای  )به  »أبدِهَ«  از  شده  تحریف  بازگردان(  معنای  )به  نقد    است.ءَ« 
ءَ« را  احمد »أبْدِی بنچون خلیلهملغویان    از آن رو که نخستینشوشتری وارد نیست  
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آورده کردن،  شروع  معنای  و اند.  در  تغییر  وجود  فرض  با  حتی  گفت  باید  نهایت  در 
دگرگونی در واژگان و عبارات ادعا شده، بر خلاف نظر شوشتری این تغییرات ناشی از  

 ها وجود ندارد.داد تحریف در آنخواهد بود و دلیل استواری بر رخ  ، تصحیف و نه تحریف

 منابع 
 ترجمه: محمدمهدی فولادوند. ،  قرآن کریم 

محمدمحسن)بی .1 طهرانی،  الشیع  .تا(آقابزرگ  تصانیف  إلی  بیروتةالذریعة  دار    :، 
 الأضواء. 

مبارکابن .2 جزری،  الأثر  .(1367محمد)بناثیر  و  الحدیث  غریب  فی  قم: النهایة   ،
 موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان. 

محمدبنابن .3 الحاوی    .ق(1410احمد)ادریس،  الفتاویالسرائر  دفتر لتحریر  قم:   ،
 انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

، قم:  )ع(شرح الاخبار فی فضائل الأئمة الأطهار  .ق(1409محمد)بنحیون، نعمانابن .4
 جامعه مدرسین.

 ، تهران: دار الکتب الاسلامیة. اقبال الأعمال .ق(1409موسی)نبطاووس، علیابن .5
 ، قم: ستاره. مصباح الزائر .ق(1417)--------،------ .6
العبادات  .ق(1411)--------،------ .7 منهج  و  الدعوات  دار  مهج  قم:   ،

 الذخائر.
اللغة  .ق(1404فارس)احمدبن   فارس،ابن .8 مقاییس  الاعلام  معجم  مکتب  قم:   ،

 الاسلامی. 
 ، نجف اشرف: دار المرتضویة.کامل الزیارات .(1356محمد)قولویه، جعفربن ابن .9

 ، بیروت: دار الفکر.لسان العرب .ق(1414مکرم)منظور، محمدبن ابن .10
 ، تهران: استقلال. موسوعة النحو و الصرف و الاعراب .ق(1428بدیع یعقوب، امیل) .11
 . ، قم: اسراءتفسیر موضوعی قرآن کریم .(1389جوادی آملی، عبدالله) .12
 ، قم: اسراء. عصاره خلقت(، 1388)-----، ------- .13
 ، قم: اسراء.کوثر اربعین(، 1397)-----=،------  .14
اسماعیل .15 العربیةالصحاح،   .ق(1407حماد)بنجوهری،  اللغة و صحاح  بیروت:    ،تاج 

 دار العلم للملایین.
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، بیروت: دار  المفردات فی غریب القرآن  .ق(1412محمد)بنراغب اصفهانی، حسین  .16
 العلم. 

محمودبن .17 فی    .ق(1417عمر)زمخشری،  الحدیثالفایق  الکتب  غریب  دار  بیروت:   ،
 العلمیة. 

سید   ةریاض السالکین فی شرح صحیف .ق(1409احمد)بنخان، سید علیسیدعلی .18
 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی. الساجدین

 ، تهران: نشر صدوق.الاخبار الدخیلة .تا(شوشتري، محمدتقی)بی  .19
محمدحسین) .20 القرآن  .ق(1390طباطبایی،  تفسیر  في  مؤسسة  المیزان  بیروت:   ،

 الأعلمي للمطبوعات.
سیدمحمدکاظم) .21 حدیث  .(1388طباطبایی،  فهم  و  منطق  آموزشی  موسسه  قم:   ،

 پژوهشی امام خمینی.
فضل  .22 القرآن  .(1372حسن)بنطبرسی،  تفسیر  فی  البیان  ناصر  مجمع  تهران:   ،

 خسرو. 
محمد) .23 آملی،  المرتضی  .ق(1383طبری  لشیعة  المصطفی  المکتبة  بشارة  نجف:   ،

 الحیدریة.  
 .  ة، قم: دار الثقافالأمالی  .ق(1414حسن)بنطوسی، محمد  .24
 ، تهران: دار الکتب الاسلامیة. تهذیب الاحکام .ق(1407)--------،  ---- .25
، بیروت: موسسه  مصباح المتهجد و سلاح المتعبد  .ق(1411)--------،  ---- .26

 . ةفقه الشیع
 ، قم: هجرت.کتاب العین .ق( 1409احمد)بنفراهیدی، خلیل  .27
نامه ، پایانهاي ادعیه شیعیببررسی سیر تحول کتا  .(1385نسب، مجتبی)قادري .28

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 ، تهران: دار الکتب الاسلامیه.الکافی .ق(1407یعقوب)بنکلینی، محمد  .29
الجامعة لدرر أخبار الأئمة ،  بحار الأنوار  .ق(1403محمدتقی)محمدباقربنمجلسی،   .30

 یروت: دار احیاء التراث العربی.، ب)ع( الأطهار
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رسول) .31 حسین  .(ش1400محمدجعفری،  امام  نهی  روایات  بررسی  و  حضور    )ع(نقد  از 

کربلا،   واقعه  در  حدیث،    علوم  تحقیقاتمدیونان  و   .211-181،    (2) 18قرآن 
DOI:10.22051/TQH.2021.34359.3064                                                            

 تهران: سمت. ،فن ترجمه .(1387معروف، یحیی) .32
 .)ع(، قم: موسسه آل البیت الإرشاد .ق(1413محمد)مفید، محمدبن  .33
 ، قم: الاعتصام.المراقبات  .ق(1416ملکی تبریزی، جواد) .34
، ترجمه: رضایی، ةسجادی  ةصحیف(. 1376حسین)ع()بنمنسوب به امام سجاد، علی .35

 محمدمهدی، قم: دفتر نشر الهادی.
نامه کارشناسی ، پایانبررسی و نقد کتاب الاخبار الدخیلة  .(1389نادری، مرتضی) .36

 .هاي خارجیارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده ادبیات و زبان
  ،(53)12،  آینه پژوهش،  الاخبار الدخیلةمعیارهاي نقد دعا در    .(1377نفیسی، زهرا) .37

44 -52. 
عس  .(1385)شادینفیسی،   .38 حسن  امام  به  منسوب  علامه )ع( ریک تفسیر  بررسی  در 

 .  114-91ص  (،2)3، تحقیقات قرآن و حدیثشوشتری، 
 ، تهران: اسوه.پژوهشی پیرامون تدبر در قرآن .(1381الله)پورفر، ولینقی .39
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